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  چكيده
اش، يـافتن پاسـخ ايـن     ترين مسائل آگوستين در طول حيـات فكـري   يكي از اساسي

را اين چنين دشوار  حكمت حقيقي و سعادتمسئله است كه چه چيز وصول بشر به 
يـك كلمـه خلاصـه     تـوان در  پاسخ وي را مي. و در مواردي غير ممكن ساخته است

، دو اصل بنياد، ايمان و لطفآيد تا با ارائة  مي به همين جهت او درصدد بر. »گناه«: كرد
امـا  . مشكل گناه را در بشر حل كند تا مسير دستيابي به حقيقت را بر وي هموار سازد

كه مبنايي برگرفته از متن مسيحيت اسـت، وي را در حـل ايـن    » گناه ذاتي«باور او به 
به اعتقاد آگوستين دو اصل ايمان و لطـف در  . سازد ميهايي مواجه  با دشواريمشكل 

اي در  كنند؛ اين اراده، مطابق مبنـاي گنـاه ذاتـي، اراده    ارتباط با ارادة انسان معنا پيدا مي
كه بشر را به سمت خير سـوق دهـد او را بـه     شود و بنابراين بيش از آن گناه تلقي مي

رسد كسب فيضِ ايمان يا لطـف   نظر مي بر اين اساس به .كشاند سوي انتخاب شر مي
از سوي چنين موجودي تا حد زيادي غير محتمل خواهد بود؛ همين مطلب موجـب  

پژوهش حاضر بر اساس روش . ابهاماتي در ديدگاه آگوستين در اين زمينه شده است
  .بر تحليل منطقي به بررسي اين مطلب پرداخته است  تحليلي با تكيه - توصيفي
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  مقدمه. 1
نهايت  بررسي زندگي پر فراز و نشيب آگوستين در راه دستيابي به حقيقت و حكمت، كه در

 :1379كـلارك،   ←(منتهي به پذيرش مسيحيت به عنوان يگانه راه وصول به حقيقت شـد  
بـر توانـايي عقـل بشـري در شـناخت        دهد كه چگونه وي ابتدا با تكيـه  ، نشان مي)43- 41

ها و نواقص عقـل بشـري بـه     كند و در ميانة اين مسير با كشف محدوديت حقيقت آغاز مي
. تنهايي ممكـن نيسـت   يابد كه كشف حقيقت براي عقل بشر به سمت اين انديشه سوق مي

ناشـي   آيد؛ او در آغاز راه، اين ضعف را بنابراين در پي يافتن چرايي ضعف عقلي بشر برمي
رود، بـا رسـوخ    مـي   چه پـيش  داند، اما نهايتاً هر از طبيعت محدود، مادي و فناپذير بشر مي

اش، اين نوع نگاه در تبيين ضعف عقلانـي بشـر در    تر مباني مسيحيت در نظام فكري عميق
گرفته از اصل گناه ذاتي در مسيحيت  تري كه بر نهايت، با تبيين اساسي بازد و در وي رنگ مي

بر اساس اصل گناه ذاتي، ناتواني عقل بشر در دريافت حقيقت، ناشي . شود تكميل مياست 
از گناهي است كه آدم در اثر تناول از ميوة درخت ممنوعه در بهشت مرتكـب شـد و ايـن    

. هاي پس از وي انتقال يافت سرپيچي ارادي از فرمان خدا، در قالب گناه ذاتي به نسل انسان
ايـن مـاجرايي   . نهد بشري در ابتدا با اين گناه پاي به عرصة هستي مياي كه هر فرد  به گونه

كه عقل در انساني كه ذاتاً  نتيجه اين. است كه در سفر تكوين از كتاب مقدس نقل شده است
كار است، تحت تأثير ابرهاي تيرة گناه قرار گرفته است و اين گنـاه سـدي بـر سـر راه      گناه

تنهـايي   همين گناه ذاتي است كه عقل بشر قادر نيست بهدر اثر . شود معرفت به حقيقت مي
در طي اين مقاله توضيح خواهيم داد كه . گام در مسير شناخت بنهد و به مقصود دست يابد

» لطـف «بر دو اصل   كند تا ضعف عقلي ناشي از گناه را، با تكيه ميآگوستين چگونه تلاش 
)gratia (grace) ( ايمان«و «)fide (faith) ( از ميان بردارد و آن را به نيرويي بدل سازد كه بشر

  . به كمك آن بتواند به حقيقت ابدي كه همانا خداوند است شناخت و معرفت حاصل كند
 

  تبيين ضعف عقلاني بشر بر مبناي گناه ذاتي. 2
شدنش، با آثـار   نويسد مدتي زياد پيش از مسيحي آگوستين در شرح حال خود مي كه  چنان

ور كـرد   حت تأثير فلسفه قرار گرفت، و عشق بـه حكمـت را در وجـودش شـعله    سيسرو ت
)Augustine, 1952: 14 .(جوي حكمت، با آثاري از نوافلاطونيان آشنا و وي در مسير جست

هاي  ها و انديشه شد و متأثر از ايشان و به طور خاص تحت تأثير فلوطين، بسياري از ديدگاه
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هاي  البته او مستقيماً آراي ايشان را نپذيرفت، بلكه از روش ).ibid: 50-52(خود را شكل داد 
 مطالعـة  تأثير تحت او .)Menn, 1998(هاي خويش بهره جست  ها در تبيين ديدگاه عقلي آن

خدا دست يابد، اما بر خلاف  و خود از عقلاني ادراكات به چگونه كه آموخت فلوطين آثار
بشر قابليت شـناخت حقيقـت را دارد، طـي ايـن     چند عقل  افلاطونيان اعتقاد داشت كه هر

به همين جهت است كه در اين مورد دست بـه  . تنهايي براي عقل غير ممكن است طريق به
واقعاً از ) به طور مشخص افلاطونيان(از نظر وي، فيلسوفان . زند نكوهش فلسفة متعارف مي

تنهـايي كـاري    كـه از عقـل بـه    هاي عقل در باب شناخت حقيقت و اين شناخت محدوديت
آگوسـتين در ايـن راسـتا تصـميم بـه      ). Augustine, 1952: 51(انـد   ساخته نيست درمانـده 

گيرد؛ چيزي كه از نظر وي در ميان آثار افلاطونيان  هاي عقل مي شناسايي و تبيين محدوديت
تر متـأثر از افلاطونيـان    به همين جهت است كه ديدگاه وي در اين زمينه كم. وجود نداشت

هاي عقل بشـري   در ادامه خواهد آمد، وي در نوع نگاه خود به محدوديت كه  چنانو است 
هـا، مسـتقيماً از مسـيحيت و     براي رفع اين محـدوديت  راهكاردر كسب معرفت و نيز ارائة 

  .هاي آن تأثير پذيرفته است آموزه
 البته پيش از ورود به بحث لازم است روشن شود مقصود آگوسـتين از معرفـت دقيقـاً   

اي به تفكيك علم از حكمت  براي اين منظور لازم است اشاره. كدام حوزه از معرفت است
  .در آگوستين داشته باشيم

دانـد؛ حكمـت    مـي  عقل بشر را داراي دو كاركرد  1آگوستين متأثر از كلام پولس قديس
)sapientia (wisdom) ( و علم)sientia (science) .( توجه عقل به سمت بالا)ratio superior 

(higher reason) (    و رو به خدا، همان حكمت است و توجه عقل بـه سـوي پـائين)ratio 

inferior (lower reason)(  2شـود  يكه متوجه امور اين دنياست علم ناميـده م ـ )Augustine, 

وي همچنين حكمت را همان تأمـل در موضـوعات ابـدي و لايتغيـر تعريـف      ). 84 :2002
 ). ibid: 98(كنيم  داند كه به واسطة آن از امور زماني استفاده مي ميكند و علم را فعلي  مي

بايد توجه داشت كه آگوستين در بحث از گناه مشخصاً از تأثير آن بر دستيابي بشـر بـه   
گويد و هـيچ اشـارة    حكمت حقيقي كه شناخت خدا و حقايق ابدي و ازلي است سخن مي

او در فرازهـايي از  . شوند نـدارد  حوزة علم مي مستقيمي به تأثير آن بر معارفي كه داخل در
 ذاتـي  بيعمنشأ آن  كهدهد كه دوري بشر از خدا  ميوضوح توضيح  به اعترافاتدفتر پنجم 

چند در دستيابي او به علوم تجربـي   بشر است، مانع از تحصيل حكمت در انسان است، هر
  ). Augustine, 1952: 27-28(كند  مانعي ايجاد نمي
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استفاده » معرفت«وشن است كه هرگاه آگوستين در مبحث گناه از عنوان كلي بنابراين ر
  . كند، مقصود او به طور خاص حكمت است نه علم مي

مكرراً به محدوديت عقـل از   )soliloquia (soliloquies)( نفس حديثوي در كتاب 
 ,Augustine( ها به ديگـري اسـت   كند كه بازگشت يكي از آن دو جهت عمده اشاره مي

  . اثر گناه. 2فناپذيري؛ . 1): 1910:1-12
بودنش قادر به درك خدا كه موجودي نامحدود است  عقل به لحاظ فناپذيري و محدود

تر، فناپـذيري بشـر را معلـول گنـاه      در تبييني بنيادي آگوستين متأثر از كتاب مقدس،. نيست
ستين مربوط به مـاجراي معـروف   گناه نخ ).Augustine, 1952: 617( 3داند نخستين آدم مي

سـرپيچي از فرمـان    علت  بهبه نقل از سفر پيدايش، آدم و حوا . آدم و حوا در بهشت است
ها را از خوردن ميوة درخت ممنوعه منع كرده بود، مرتكـب گنـاه و عصـيان     خداوند كه آن

وستين، گناه و عصيان نيز در نظر آگ) 2: مقدس بكتا(شده و از بهشت سعادت رانده شدند 
 ,Augustine(طور كه كار خير كاركرد ديگـري از آن اسـت     كاركردي از اراده است، همان

  :توان در قالب يك استدلال خلاصه كرد بيان آگوستين را مي). 387 :1952
  .عقل، محدود و فناپذير است. 1
 .فناپذيري عقل به جهت گناه نخستين آدم است. 2
 .گناه، كاركردي از اراده است. 3

  .منشأ محدوديت عقل، اراده است: نتيجه
 مثابـة  بـه شود آگوستين در تبيين ضعف عقلاني بشر، پـاي اراده را   مشاهده مي كه  چنان

به عبارت ديگر اراده از اين جهـت بـر عقـل    . كشد عاملي كه عقل تابع آن است به ميان مي
صحيح يـا غلـط    مقدم است كه كاركرد درست يا نادرست عقل مستقيماً وابسته به عملكرد

  4.اراده است
  
  جايگاه اراده در فرايند كسب معرفت 1.2

 يقيني يعنـي  نحو بهو معتقد است كه دانستن  داند يمكار معرفت  دار عهده را عقل آگوستين
، اما وي در تبيين كاركرد )Augustine, 1993: 35; Gilson, 1960: 14(دانستن از طريق عقل 
. كند كه پاي اراده نيز در اين كاركرد به ميـان خواهـد آمـد    مياي عمل  معرفتيِ عقل به گونه

داند و دربارة نقش عقل  هاي نفس مي آگوستين عقل را چشم ذهن براي نگريستن به دارايي
كـردن   در اذهان هستم؛ همچنان كه فعل نگاه - عقل- من «: گويد در فرايند معرفت چنين مي
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» ردن همـان ديـدن نيسـت   ك ـ يست و نگـاه كردن ن داشتن همان نگاه چشم. ها هست در چشم
)Augustine, 1910: 21.(  

رساند كه از نظر آگوستين، صرف داشتنِ عقل، بـراي شناسـايي    مضمون اين عبارت مي
عقل، بـر عنصـر    بر  علاوهكردن و ديدن،  ساختن تفاوت ميان نگاه وي با مطرح. كافي نيست

چنـد يكـي از عناصـر     ه عبـارتي، هـر  ب. گذارد التفات و توجه در فرايند معرفت انگشت مي
گونه معرفتي محقـق   تنهايي هيچ اساسي در تحقق اين فرايند عنصر عقل است، اما با عقل به

كردن به حقـايق درون نفـس اسـت، نگـاه      حال كه عقل، چشم ذهن براي نگاه. نخواهد شد
كه با اراده شود  يافتن همراه مي عقل به اين حقايق دروني فقط در صورتي با ديدن و معرفت

روشن است كـه  . و خواست نفس يا به عبارتي التفات نفس به موضوعِ معرفت همراه شود
بنـابراين در تحليـل   ). Augustine, 2002: 317(اين التفات كاركردي از اراده در انسان است 

كنـد و در   آگوستين از فرايند شناخت، اراده عنصري است كه دوشادوش عقل حركـت مـي  
  .سازد ت را محقق ميكنار آن، معرف

گذاري اراده در ضعف معرفتي  از اين پس توضيح خواهيم داد كه چگونه آگوستين تأثير
اش بـه مبنـاي    بنـدي  كند كه البته انگيزة اصلي وي در چنين رويكردي، پاي  بشر را تبيين مي

   Markus, 1967: 202-203.(5(گناه ذاتي در مسيحيت است 
است كه ژيلسون، هـم عمـل و    چنان جايگاهي برخورداراراده در انديشة آگوستين از 

 چنـين  لـذا و  دانـد،  يم ـواسـطة اراده   بـي را در نظام فكري آگوستين، تحت مهـار   نظرهم 
 انسـان  هسـت،  اراده كه گاه از نظر آگوستين آن شود گفته كه داند نمي آميز اغراق را تعبيري
 دارد خود بر را اراده مهر آگوستيني شناسي روان سراسر كه شود مي مدعي رو اين از. هست

)Gilson, 1960: 132.(  
بـه ارادة   آدم به ايـن معنـا كـه   . اساسي در تحقق گناه، اراده است مؤلفة آگوستين نظر از

او همچنين بيان . شوند خود مرتكب گناه شد و فرزندان او نيز به ارادة خود مرتكب گناه مي
برد، اراده است و در صورتي كه  حقيقت پيش ميچه عقل را در مسير شناخت  كند كه آن مي

اراده در اثر گناه تضعيف شده باشد، امكـان هـدايت عقـل را در مسـير درسـت شـناخت،       
  .نخواهد داشت

اي به تلقـي آگوسـتين از    بنابراين پيش از پرداختن به مشكل گناه ذاتي، لازم است اشاره
شـود و   بشر چگونـه مرتكـب گنـاه مـي     عنصر اراده داشته باشيم تا در نتيجة آن دريابيم كه

  . گذارد نهايت اين گناه چه تأثيري بر قابليت دستيابي او به حكمت مي در
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  تلقي آگوستين از اراده 2.2
 كاركردي درسـت يـا نادرسـت از عقـل اسـت      در واقعدر انديشة رواقي، ارادة انسان 

)Rist, 2001: 33 .(   بنابراين ناتواني ما در انتخاب خير يـا شـر)مربـوط بـه    ،)عف ارادهض ـ
كه ما باورهاي غلطي داريـم   كه از نظر آگوستين، اين  نوعي ضعف عقلاني است؛ در حالي

به علت نوعي خطاي صرف در عقلانيت ما نيست؛ بلكه معمولاً به اين جهت است كه مـا  
 خـواه (پذيرد كه ارادة مـا   او نمي). ibid: 36(دوست داريم كه چنين اعتقاداتي داشته باشيم 

نمودي از عقلانيت ماست، بلكه اراده نزد آگوستين از چنان استقلالي  ،)درست يا نادرست
تنها به عقل قابل ارجاع نيست، كه برعكس، اين اراده اسـت كـه بـه     برخوردار است كه نه
 . دهد عقلانيت جهت مي

 در كـه  اسـت  اراده در كـانوني  اي مؤلفـه  جهت به آگوستين نظر از اراده اثرگذاري اين
اسـت  ) amor (love)( عشـق  اساسـي،  عنصـر  آن و شـود  نمـي  يافـت  ديگـري  جاي هيچ

)Markus, 1967: 203 .(يافتـه  تـري  بـيش  شـدت  كـه  اي اراده جز نيست چيزي«نيز  عشق 
 ارادة بنـابراين « گويـد  به همين جهت است كه مـي ). Augustine, 2002: 143-144( »است

 »اسـت  شـده  گيري جهت غلط عشق غلط، ارادة و شده گيري جهت درست عشق درست،
)Augustine, 1952: 381 .(جهـت  بـه  خطا اين شود، مي خطايي مرتكب كه كسي در واقع 

نادرسـت را   عملكـرد كـه او   اسـت  جهـت  ايـن  بـه  بلكـه  نيسـت،  وي نظريِ غلط مباني
  . ورزد به آن عشق مي در واقعخواهد و  مي

فضايل را وجوهي از عشـق  به همين جهت است كه آگوستين با قصد قبلي و آگاهانه 
شود، بلكه  داند چه چيز خوب است انسانِ خوب خوانده نمي كه مي حق، آن به... «: داند مي
  ). ibid: 338(» كه عاشق آن است آن

دهي به شخصيت بشر، چنـين اشـاره    سپس آگوستين به نقش زيربنايي عشق در شكل
  ؛)ibid: 338(» ... ح با عشقرو كه  چنانشود، هم اش حمل مي جسم با سنگيني«: كند مي

  :گويد باره مي  اينو نيز در 
با كدامين كلمات قادر خواهم بود توضيح دهم كه چطور وزنة سـنگين شـهوت مـا را بـه     

ها  آن... دهد؟  ما را به بالا سوق مي... كشاند و عشق به خداوند چگونه  هاي عميق مي پرتگاه
ارواح مايند كه در عشق به دنيا و تعلقاتش ما را هاي ما و تمايلات ناپاك  عواطف ما، عشق

كشد، اما در عشق به آن حياتي كه از تعلقات متبري است، تقدس روح تو مـا را   به زير مي
  ).445: 1379آگوستين، (هاي خود را به سويت بالا بريم  افرازد تا بتوانيم دل برمي
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چـه بـه    دهـد كـه آن   ان مـي گيري باور نش ـ تعريف آگوستين از اراده و تأثير آن در شكل
دهد  هاي انسان و اساساً به كل شخصيت انسان از جمله معرفت وي شكل و جهت مي باور
بنـابراين يگانـه   . هاي بشر، است ها و نفرت يافته، عشق سازد، همان ارادة شدت ها را مي و آن

يـق  گذاشـتن در طر  انجامد، قـدم  كه به سعادت مي) حكمت(راه دستيابي به معرفت حقيقي 
رو  اما انسان كنوني با يـك مشـكل اساسـي روبـه    . يافته است اي پاك و تزكيه معرفت با اراده
اي است كه در اثر گناه ذاتي، به پليدي و ناپاكي آلوده شده است و اين ارادة  است و آن اراده

ناپاك، تأثير مستقيم خود را در فرايند شناخت گذاشته و عقلانيت بشر را با ضـعف مواجـه   
  .است كرده

  
  علت ضعف اراده در بشر 3.2

كه طبـق   اول اين: كند كه ارادة بشر به دو جهت عمده، تضعيف شده است آگوستين بيان مي
كار است و اين نقصان، به علـت گنـاه    شود ذاتاً گناه مباني مسيحيت، هر انساني كه متولد مي

. نوع بشر همراه شـده اسـت  نخستينِ آدم كه گناهي از سر اختيار بوده است، با تمامي افراد 
ي در شناسايي كارامدانحراف اوليه در اراده، ناتواني عقل در رويكرد صحيح به حقيقت و نا

 مقابـل  در مـانعي  ذاتـي،  گنـاه  اثر در شده رو ارادة تضعيف از اين. آن را درپي خواهد داشت
   ).Augustine, 1952: 3-4, 59( شود مي محسوب بشري معرفت

 بـه  بشـر  كـه  گناهاني ،انجامد مي اراده ضعف به كه ذاتي گناه بر  علاوه كه اين دوم مطلب
نيز در رتبـة دوم موجـب    شود مي مرتكب خود جهاني اين زندگي طول در و فردي صورت
 .)ibid: 10-13( سازد مي ممكن غير بشر براي را معرفت حصول و شده اراده تر بيش تضعيف

 است آدم ارادة در انحراف سبب به و داشته ذاتي گناه در ريشه نيز انسان فردي گناهان البته
 بـاره  نيا درآگوستين ). Matthews, 1998: 548( شوند مي گناه مرتكب او فرزندان اكنون كه
 دهـد  انجام را كاري آن تواند نمي يا كند مي خطا جهالت سر از كسي وقتي«: گويد مي نيچن
شوند؛ زيرا منشأ آن افعـال   افعالش گناه خوانده ميكند،  را مي دادنش انجام ارادة درستي به كه

گنـاه   گناهـان بعـدي فقـط نتـايج آن    . در آن گناه نخستين است كه از سر اختيار انجـام شـد  
  ). Augustine, 1993: 107(اند  نخستين

گـذاري گنـاه نخسـتين در نهـاد بشـر بـه نحـوي         دادن عمـق تـأثير   آگوستين براي نشان
، اختيـار  در واقـع «: دانـد  با يك امكان، آن هم ارادة گناه مواجه مـي  آميز، انسان را فقط اغراق

 نشـان  تعبيـري  چنـين ). Augustine, 1984 c: 1/ 464(» خـورد  انسان جز به درد گنـاه نمـي  
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كه گناه نخستين، ارادة بشر را به حدي متأثر خود كرده است كه دستيابي مجدد بشر  دهد مي
جـا   ا با نوعي دشواري حداكثري مواجه ساخته است؛ تا آناي پاك و پالوده از گناه ر به اراده

به همين جهـت  . سازد كه دخالت مستقيم خدا در وصول به چنين مقصودي را ضروري مي
هاي شـر و گنـاه را    دهد و اراده هاي خير را در انسان به خدا نسبت مي ارادهاست كه تمامي 

ن اثر گناه نخستين اين اسـت كـه ارادة   بنابراي). Augustine, 1984 a: 1/ 523(به خود انسان 
 گناهان منشأ ترين اصلي وكنوني بشر را تا حد زيادي به سمت انتخاب شر سوق داده است 

  . آيد حساب مي بهها  ها در اين جهان و ضعف عقلي آن فردي انسان
  

  » ايمان« اصلبر  حل مشكل معرفت؛ مبتني. 3
از . دهـد  معرفت، چه راهكاري را پيشـنهاد مـي  حال بايد ديد كه آگوستين براي حل مشكل 

شده برطـرف   توان با بازسازي ارادة تضعيف نظر وي محدوديت ناشي از ضعف عقل را مي
كند، شايد بتـوان گفـت    كار را اصلاح مي كه چه چيزي ارادة بشرِ ذاتاً گناه اما دربارة اين. كرد

جايي كه با استناد به كـلام   آنست؛ ا» ايمان«بر اصل  پردازي وي مبتني ترين نظريه كه معروف
مطـرح   7مقدمة فهـم  مثابة بهايمان را  6،»ايمان بياور تا بفهمي«نبي به اين مضمون كه  اشعياي

بـرد تـا    چه اراده را در جهت درست پيش مي آن در واقع). Gilson, 1960: 35-36(سازد  مي
ضـعف عقلانـي بشـر را    نتيجـه   نفسه هست بخواهد و در گونه كه في شناخت حقيقت را آن
  .مرتفع سازد ايمان است

كند كه وقتي از هر شائبة جسماني، از شـهوات مربـوط    او ذهن را به چشماني تشبيه مي
شود كه در اين صورت قادر بـه ديـدن    به چيزهاي فاني، پاك شود از سلامتي برخوردار مي

يز جز ايمان انجام چ كردن آن را، در درجة نخست هيچ حقايق خواهد بود و از نظر وي پاك
  ).Augustine, 1910: 20-22(دهد  نمي

  :كند گونه اشاره مي در جايي ديگر نيز به نقش شفابخش ايمان اين
تـر در   يافتم؛ زيرا در آن صورت مرا رؤيتي واضح توانستم ايمان آورم چه بسا شفا مي اگر مي

آورد تا  مان را فراهم ميدست شفادهندة تو بود كه داروي پرقوت اي... آمد  چشم دل پديد مي
  ).174: 1379آگوستين، (هاي جهان را علاج كند، اما من آن دست را پس زدم  با آن بيماري

كند كه مقصود مطلق ايمان نيسـت، بلكـه بـه طـور خـاص ايمـان        البته آگوستين بيان مي
خداي اين ايمان كه مشخصاً ايمان به . بخش است مسيحي منظور است كه يگانه ايمان رهايي

  .)Dewey, 1991: 104(انجامد  مسيحيت است به تزكية اخلاقي روح و پاكي از گناهان مي
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جستن مكـرر آگوسـتين بـه سـخن اشـعياي نبـي را        توسلتوان معناي  اين اساس مي بر
  ).Augustine, 2002: 168(» كه ايمان بياوري، فهم نخواهي كرد گذر رهجز از اين « 8:دريافت

  
  ايمان ماهيت در اراده زيربنايي نقش 1.3

آگوستين . بخش چه ماهيتي دارد حال بايد بررسي كرد كه از نظر آگوستين، اين ايمان رهايي
 assensione (assent)(«9(انديشـيدن همـراه بـا تصـديق     «در رأي نهايي خود، ايمـان را بـه   

)Augustine, 1984, b: 1/ 780 (بيان خواهد شد، دو واژة انديشيدن  كه  چنان .كند تعريف مي
))cogitare (to think ( كـردن   و تصـديق)assensione (to assent) (   در تعريـف آگوسـتين از

  .اند ايمان، در ارتباط مستقيم با عنصر اراده
). Augustine, 2002: 66(در نظر آگوستين، انديشه تركيبي از اراده، حافظه، و ذهن است 

يابد كه ذهن آگاهانه و از روي علم و عمد نگاه خود  ماني تحقق ميچراكه عمل انديشيدن ز
ايـن نگـاه   ). Gilson, 1960: 75 →(اش متمركـز سـازد    هاي موجود در حافظه را بر دارايي

گانه در تنـاظر   گانه به ماهيت انديشه، در پي تلاش آگوستين براي يافتن تصوير اقانيم سه سه
 ,Augustine(رد كه تصويري از انسان درونـي اسـت   گي با تثليث مقدس در انسان شكل مي

جاست كه نگاه آگوستين به تثليث مقدس كه در  اهميت اين تناظر نيز در اين). 60-61 :2002
كند، در مورد انسـان كـه بـر     ها تأكيد مي گانه بر وحدت ذاتي آن عين تفكيك ميان اقانيم سه

ديشة بشري در عين جدايي، داراي صورت خدا آفريده شده نيز جاري است و اين عناصر ان
  Augustine, 2002: 58.(10(اند  عينيت

  :شود اما دربارة اراده كه يكي از سه ضلع اين تثليث است گفته مي
و  هبرانگيزانند] اراده[كه  با نظر به اين. كند شناختي را تكميل مي ، تثليث روان]اراده[اين واژه 

. شود غير مادي است، كل نفس اراده خوانده مي علت همة افعال انسان، خواه مادي و خواه
  ).144: 1385پورسينا، (ند  اساساً ذهن، حافظه، و اراده يك جوهر

به اين معنا انديشيدن در نظر آگوستين كاركردي از عقل صرف نيست، بلكـه ذهـن بـه    
. نگـرد  كند و به عبارتي به آن مي چه در حافظه موجود است توجه پيدا مي كمك اراده به آن

كند كه معرفت را محصول عقـل تنهـا    اين همان نگاه ويژة او به مقولة معرفت را نمايان مي
اندازد اراده اسـت و بـدون چنـين     چه مقدمتاً عقل را در طريق معرفت مي ن داند؛ بلكه آ نمي
اعتقاد دارد كه ) Dihle( ديهيل كه است جهت همين به. نيست ممكن معرفت اساساً اي مؤلفه

آگوستين نخستين كسي است كه در غرب لاتين، به شرح و بسط مفهومي از اراده پرداخته «
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» سـازد  منزلة ابزار كشف فلسـفي برجسـته مـي    بهاش در زمينة مسيحيت، آن را  و در انديشه
  ).138- 137: 1385پورسينا، (

كار  بهن واژه را رواقيون به لحاظ تاريخي اي. رسد اكنون نوبت به بررسي واژة تصديق مي
كنيم و  را تصديق مي) قضايا(ها  معناي اين واژه براي رواقيون واضح است؛ ما گزاره. اند برده

تـر و   اما معناي مـورد نظـر آگوسـتين پيچيـده    . اين تصديق يك حكم درست يا غلط است
) موافقت(اعلام رضايت «: نويسد آگوستين در جايي چنين مي. تر از اين تعريف است عميق

» درسـتي عمـل كنـيم    ماست، اگر به) voluntas (will)(يا خودداري از آن كاركردي از ارادة 
)Augustine, 1984 c: 1/ 512 .(توان تصديق را كاركردي از اراده دانست بر تعريف، مي بنا .  

ايـن  . روشن است در تحليل معناي تصديق نيز محوريت با مفهوم اراده اسـت  كه  چنان
تـر در گنـاه،    زمان اراده، در فرايند معرفت، انديشه، تصديق و از همـه اساسـي   محوريت هم
اگـر  . دكن ـ روشني نقش بنيادين اراده در اين بحـث را آشـكار مـي    دار است و به بسيار معني

دهد،  چه انسان را به سمت تصديق يك انديشه سوق مي نتصديق كاركردي از اراده باشد، آ
اي غلط باشد، باورهاي ناشـي از آن نيـز خطـا     اگر ارادة انسان، اراده. چيزي جز اراده نيست

اي صحيح باشد، باور ناشي از آن هم صحيح خواهد بود  خواهد بود، اما در صورتي كه اراده
)Augustine, 1952: 380 .(  

بر اعتقاد آگوستين، مؤلفة اساسي در تحقق ايمان نيز،  د بود كه بنانتيجة بحث اين خواه
 ←(پذيرد  آوردن عملي اختياري است كه توسط نفس انجام مي به عبارتي ايمان. اراده است

اي  ارادة انسان كه از نظر آگوسـتين اراده : جاست حال سؤال اساسي اين). 48: 1383لئودلي، 
توانـد   خورد، چگونه مـي  آميز، جز به درد گناه نمي راقتضعيف شده است و در يك تعبير اغ

انسان را به سمت ايمان سوق دهد؟ پاسخ آگوستين به اين سؤال بر ايـن اسـاس بنـا شـده     
 باشـد  شـده  محـدود  وراثـت  واسـطة  بـه  چنـد  هرآزاد است،  كار است كه ارادة انسان گناه

)Augustine, 1952: 816-817 .(در تاريكي ناشي از گناه ذاتي چند انسان  به عبارت ديگر هر
برد، اما همچنان ذهن او توانايي كسب حكمت را البته در يك سطح حـداقلي دارد   سر مي به
)Gilson, 1960: 152.( 

البته اين توان حداقلي اراده نزد آگوستين به حـدي ضـعيف اسـت كـه پيمـودن چنـين       
بـه همـين جهـت    . است مسيري را براي بشر بدون وساطت خدا، تقريباً غير ممكن ساخته

كنـد كـه اگـر     دهد، اشاره مي آوردن خود را شرح مي ماجراي ايمان اعترافاتكه در   هنگامي
كه پيش از  شد؛ كما اين آوردن نمي ايمانتنهايي موفق به  دخالت مستقيم خدا نبود، او هرگز به
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اجه شده هاي فرديِ وي براي ورود به حوزة ايمانِ مسيحي، با شكست مو آن، تمامي تلاش
تر وي كه در ميان شارحان آگوستين  حل اساسي بنابراين راه). Augustine, 1952: 60-61(بود 

لطـف   است كه در آن آگوستين بـه اصـل   راهكاريدارد،  تري از جمله ژيلسون رواج بيش
  .شود متوسل مي

  
  بر اصل لطف حل مشكل معرفت؛ مبتني. 4

اي كه به  تواند با اراده است كه چگونه انسان ميقطعاً آگوستين نيز با اين معضل مواجه شده 
كنـد ايـن    وي سعي مـي . شدت تضعيف شده است در مسير ايمان قدم گذارد واسطة گناه به

از نظـر او صـرفاً   . مبتني است، حـل كنـد  » لطف الهي«مشكل را با ارائة تبييني جديد كه بر 
؛ 114- 112: 1386ني، ايلخـا  ←(تواند مـا را از ايـن محظـور خـارج سـازد       كمك خدا مي

  ). 118- 117: 1380ايلخاني، 
پيش از ورود به بحث از نظرية لطف، لازم است به اختصـار توضـيحي دربـارة معنـاي     

  .لطف نزد آگوستين داده شود
شـود؛ لطـف اوليـه بـه ذات      براي آگوستين لطف الهي در دو مرحله شامل حال بشر مي

شـامل   در واقـع ند تعلق گرفته اسـت كـه   كه مرتكب خطا شود و هبوط ك انسان پيش از آن
شود، اما لطف ثانويه، لطفي است كه شـامل حـال انسـان     هاي كمالي بشر مي تمامي ويژگي

شود كه همان عطية نجات است كه بشـر در گنـاه را از    پس از هبوط از بهشت سعادت مي
). Gilson, 1960: 152(گردانـد   اش بازمي رهاند و او را به موقعيت متعالي اوليه گناه ذاتي مي

در بحث گنـاه ذاتـي، همـان لطـف بـه      » لطف«بنابراين روشن است كه مقصود از اصطلاح 
  : دهد گونه شرح مي سازي اراده را اين آگوستين تأثير لطف در پاك .معناي دوم است
كند  كارانه زندگي مي درست] يا[كند و  واسطة آن گناه مي  ست كه شخص بها اراده اين دقيقاً

» بردة گنـاه «واسطة آن   اي كه به پس فقط در صورتي كه اين اراده به لطف خدا از بردگي... 
هـاي   شده است، آزاد شود و فقط در صورت دريافت امداد براي غلبة بر رذايلـش، انسـان  

  ).Augustine, 1968: 35-36( كنند زندگي فداكارانه و كارانه درست توانند ميفاني 

توان پرسيد كه لطف الهي با چـه   ين بر اساس اصل لطف ميدر قبال اين رويكرد آگوست
به عبارت ديگر چرا لطف خدا فقط شـامل معـدودي از افـراد    . كند معيار و ملاكي عمل مي

رهاند؟ اگر خدا خير محض است و نجات بشر فقط  ها را از گناه مي شود و تنها ارادة آن مي
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بشـر را از آلـودگي گنـاه تطهيـر     به دست او ممكن است، چرا با قدرت خـود همـة ابنـاي    
  ).Gilson, 1960: 154(سازد؟  نمي

شود دوباره بـه   آگوستين براي تبيين اين مطلب كه لطف الهي شامل حال چه كساني مي
  : گويد باره مي ايناو در ). Gilson, 1960: 154(گردد  معيار ايمان بازمي

ر شاهد روشن حقيقـت  گذاشت كه در براب اگر ذهن ضعيف انسان فرض را بر اين نمي
كـه   تا وقتي... كرد،  هاي شفابخش تسليم مي مقاومت كند، بلكه ضعف خود را به آموزه

اش، لطفي را كه براي شفا لازم است از خدا دريافت كند، نيـازي   با ايمان و پرهيزكاري
كننـد، بـراي    ها را به زباني شايسته بيان مـي  هاي صواب دارند و آن نبود آنان كه انديشه

گـويي طـولاني داشـته باشـند      و هـاي توخـالي، گفـت    ابطال خطاهـاي ناشـي از گمـان   
)Augustine, 1952: 150.( 

كند كه ايمان، شرط دريافت لطف از سوي خدا  آگوستين در ميان اين عبارات اشاره مي
نهد خود را در معرض لطـف الهـي    كه شخصي در مسير ايمان گام مي  يعني هنگامي. است

 .دهد از گناه ذاتي و به تبع آن گناهان فردي قرار ميشدن  براي پاك
پـردازي   كند كه توجيه لطف بر مبناي ايمان، لاية روئـين در نظريـه   البته ژيلسون بيان مي

تر براي ارائة معيار در بـاب لطـف اشـاره     آگوستين است و بر اين اساس به توجيهي مبنايي
گيـرد كـه    طف الهي به كساني تعلـق مـي  كند كه آگوستين معتقد است ل وي بيان مي. كند مي

   .)Gilson, 1960: 155-156( و خواستار عطية نجات هستند اند كرده انتخاب را بودن خوب
به اين معنا كـه  . داند در واقع ژيلسون زيربناي انديشة آگوستين را همان ارادة بشري مي

كورسويي از روشـنايي را  چند به واسطة گناه تضعيف شده است، اما همچنان  اين اراده هر
. در خود دارد كه به مدد همان روشنايي اندك توان بازگشت به پاكي نخستين خـود را دارد 

البته اين مطلب، تفسيري است كه از طرف ژيلسون مطرح شـده اسـت، امـا در ميـان آثـار      
  .آگوستين، تأكيد اصلي وي، بر دخالت مستقيم الهي در بازيابي ارادة تضعيف شده است

  
  ارزيابي و نقد ديدگاه آگوستين در باب گناه ذاتي. 5

مند در ساختار فكري خـود اسـت كـه برگرفتـه از مـتن       آگوستين به دنبال ارائة روشي نظام
تـرين   گيرد تا به تبيين اصلي كار مي بهمسيحيت باشد و به همين جهت تمامي تلاش خود را 

براي نمونه نظام معرفتـي  . ش بپردازدها در نظرية خوي كارگيري آن بههاي مسيحيت و  آموزه
بر اين اصل بنيادين در مسيحيت است كه نوع بشر با گناه ذاتي آدم،  آگوستين درنهايت مبتني
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كشـد، تـا آن    گذارد و اين بار گران را همواره با خود بر دوش مـي  پاي به عرصة هستي مي
اين گناه ذاتي چيزي . كندها پاك  شود و او را از آلودگي زمان كه فيض الهي شامل حال وي 

. دهـد  است كه مبناي ديگر گناهان عملي در بشر شده و او را بـه سـمت خطـا سـوق مـي     
فرض را با خود دارد كه  گويد، اين پيش بنابراين هرگاه آگوستين از معرفت بشري سخن مي

  . كار است زند كه ذاتاً گناه بشري دست به شناسايي مي
وي . آگوستين در بحث معرفت است تثليث است عنصر بعدي كه سازندة نظام فكري

بر اساس آيات كتاب مقدس كه انسان را به عنوان موجودي كه بر صـورت خـدا آفريـده    
چه در تثليث مقدس وجـود دارد   كند، در پي يافتن تناظري مشابه آن شده است معرفي مي

ر تشـخيص  آيد و درنهايت آن تنـاظر را در سـه عنصـر ذاتـي در بش ـ     مي در نفس انسان بر
طور كه در تثليث مقدس اب و ابـن و   همان. ند از حافظه، عقل، و ارادها دهد كه عبارت مي

دهند، حافظه، عقـل، و   القدس در عين حال كه سه چيزند، ذات واحدي را تشكيل مي روح
البتـه تأكيـد   . ديگـر عينيـت دارنـد    ند و در عين حـال بـا يـك    اراده نيز در انسان سه عنصر

تر بر دو عنصـر عقـل و اراده اسـت و درنهايـت تـلاش       حث شناسايي بيشآگوستين در ب
عقـل نيـز بـه    . كند تا نشان دهد كه نقش بنيادي در فرايند شناخت بر عهدة اراده اسـت  مي

. كنـد  تبعيت از اراده است كه موضوع شناخت و حيثيت شناسايي موضوع را انتخـاب مـي  
شناختي، بشري كه قرار اسـت دسـت    يث روانحال با توجه به اين دو مبنا، گناه ذاتي و تثل

نتيجـه   كـار اسـت و در   جوي حقيقت برآيد بشري گناهو به شناسايي عالم زده و در جست
بنابراين اگـر بناسـت كـه ارادة    . شود اي در گناه تلقي مي عقل و ارادة وي نيز، عقل و اراده

انسـان را بـه    اسـت  گنـاه  در اي اراده كـه  جايي آنانسان بر شناسايي چيزي تعلق گيرد، از 
  .كشاند ميسمت گزينش خطا 

، يگانه راه دسـتيابي بشـر بـه حكمـت     »ايمان«او در تحليل نهايي خود بر اساس اصل 
داند، چراكه ايمان اراده و عقل در گناه بشر را از پليدي گناه  حقيقي و سعادت را ايمان مي

تواند بـه   اراده و عقلي پالوده مي گاه كه اين تزكيه صورت پذيرفت، انسان با پالايد و آن مي
آگوسـتين در ايـن مقطـع بـر اسـاس كتـاب       . معرفت حقيقي و سعادت حقيقي دست يابد

  .داند مقدس، حكمت حقيقي را تقواي الهي و ايمان به مسيحيت مي
گفتـه شـد از نظـر     كـه   چنان. در باب رابطة ميان اراده و ايمان سؤالي قابل طرح است

آوردن منـوط بـه    در تحقق ايمان، اراده است به نحوي كـه ايمـان   آگوستين، مؤلفة اساسي
در مرحلـة بعـدي و پـس از    . گيـري شـده باشـد    اي است كـه درسـت جهـت    تحقق اراده
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شـود و در   آوردن است كه انسان به ياري همين ايمان موفق به شـناخت حقـايق مـي    ايمان
در تحليلـي ديگـر،    از سـوي ديگـر آگوسـتين   . يابـد  پايان راه به سعادت ابدي دسـت مـي  

كنـد و ايمـان را يگانـه طريقـي      آوردن مي شدن اراده از سنگيني گناه را منوط به ايمان پاك
آيا در اين ديدگاه آگوستين نوعي . بخشد داند كه عقل و ارادة در گناه بشر را رهايي مي مي

  دور مشهود نيست؟
چه  بر اين اساس آن. شود آگوستين براي رهايي از چنين دوري به اصل لطف متوسل مي
كند  آوردن را به وي عطا مي كه در آغاز، ارادة انسان را از گناه رهايي بخشيده و قدرت ايمان

صراحت دخالت مستقيم خداونـد را در   او به. چيزي نيست جز لطف و عنايت خاص الهي
به تصوير كشيده اسـت كـه چگونـه پـس از درگيـري       اعترافاتآوردن خويش  فرايند ايمان

هاي شر، بـا نـداي    طولاني نيروهاي خير و شر در وجود خويش و ناتواني از غلبه بر انگيزه
آورد و بـه جرگـة    دانـد، ايمـان مـي    كـه آن را الهـامي از سـوي خـدا مـي     » برگير و بخوان«

اثر لطف و عنايت الهـي از  كه اراده در   هنگامي. پيوندد گزاران كليساي مسيحيت مي خدمت
يابد تا در مسير ايمان گام نهد و سپس در روشنايي  گاه انسان قدرت مي بند گناه آزاد شد، آن

ايمان در «حاصل از آن به فهم و حكمت حقيقي دست يابد و اين است تفسير كلام معروف 
  . »جوي فهمو جست

گانه راه رهايي انسان از گنـاه،  اگر ي: اما اين ديدگاه آگوستين با سؤالي ديگر مواجه است
دخالت مستقيم الهي و لطف و عنايت او به بشر است، چگونه اسـت كـه خـدا بـه عنـوان      

سـازد،   سرمنشأ همة خيرات و حقايق، لطف خود را فقط شامل گروهي از افراد نوع بشر مي
ظـار  ها؛ در حالي كه از خدايي كه عالم مطلق، قادر مطلق و خير محض اسـت انت  نه همة آن

رود تا در وضعيتي كه نجات بشر فقط به دست اوست، وارد عمل شده و به رهايي همة  مي
  .افراد نوع بشر از زندان گناه اقدام كند

توان اين مشكل را بـا بازگشـت بـه اراده برطـرف      ديديم به اعتقاد ژيلسون مي كه  چنان
اند و  تار عطية نجاتشود كه خواس ساخت؛ به اين معنا كه لطف الهي شامل حال كساني مي

به نـوعي بازگشـت بـه ابتـداي      راهكاررسد كه اين  نظر مي اما به. اند بودن را برگزيده خوب
. شدن ارادة انسان از گنـاه ذاتـي بـوديم    مسير است؛ جايي كه ما به دنبال تبيين چگونگي رها

و وصـول بـه    تواند خواهان عطية نجات برد مي سر مي بهاي كه در تاريكي گناه  چگونه اراده
سعادت كه همانا شناخت خداست باشد؟ اين پرسشي اساسي است كه يافتن پاسـخ آن در  

  .رسد نظر مي ساختار انديشة آگوستين دشوار به
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  گيري نتيجه. 6
چه گفته شد، شايد بتوان ادعا كرد كه با حذف مبناي گناه ذاتي در نظام فكـري   بر اساس آن

به بيان ديگر اگر بشر . شود اين مبحث پاسخ داده مي آگوستين، تا حدي به مسائل مربوط به
بنابراين انسان . كار تلقي نشود، اراده و عقل او نيز اساساً پاك و سليم است موجودي ذاتاً گناه

اي از جانب خدا و نشانة لطف و عنايت او به نوع  بر اين اراده و عقل سليم كه هديه  با تكيه
سيرهاي دشوار براي شناخت حقيقت خواهد بـود؛ امـا از   نهادن در م بشر است، قادر به گام

جايي كه اين اراده و عقل كه از عناصر وجوديِ موجودي محـدود و فناپـذير اسـت، بـا      آن
تنهـايي قـادر    نهد، بـه  كه پاي در مسير حقيقت مي هايي همراه است، با وجود اين محدوديت

 بـر   عـلاوه براي وصول به مقصـود،   او. نيست تمامي مسير را طي كند و راه را به پايان برد
هاي عقل  بر عقل صرف، به مدد الهي و لطف او محتاج است كه نواقص و محدوديت  تكيه

بردن از اين لطف نيز راهي است كـه از طريـق ايمـان حاصـل      بشر را جبران كند و راه بهره
مسـيري   شـود نيـز،   كل مسير و جرياني كه با عقل آغاز و توسط ايمان تكميل مـي . شود مي

با اين تغيير رويكرد هم براي نظريـة لطـف و   . نهد است كه عقل سليم بشر، پيش پاي او مي
  .آيد دست مي هم براي ضرورت ايمان، مبناي موجه عقلاني به

بودن گناه براي انسان يكي از پيامـدهاي ايـن عقيـده     از سوي ديگر با حذف عقيدة ذاتي
د كرد چراكه اگر عقل بشر را عقل در گناه نـدانيم،  يعني تقدم ايمان بر تعقل نيز تغيير خواه

رهانـد و فهـم را    اي كه عقل بشر را از گناه مـي  مؤلفه مثابة بهگاه لزومي ندارد كه ايمان را  آن
گفته شد طريق وصول به حقيقت با  كه  چنانسازد، درنظر بگيريم بلكه  براي وي ممكن مي

  .رسد نتيجه مي بهشود و با ايمان تكميل شده و  عقل آغاز مي
  
  نوشت پي

 

شود و ديگري را به حسب همان روح، كلام  زيرا يكي را به واسطة روح، كلام حكمت داده مي«. 1
  ).12،8اول، قرنتيان : 464: انجيل(» علم

بندي از عقل، مسـتقيماً متـأثر از افلاطـون بـوده      بنابر اذعان شخص آگوستين، وي در اين تقسيم 2.
پـذيري وي از افلاطـون و نوافلاطونيـان در مـوارد      ايـن تـأثير  ). Augustine, 1952: 27-28(است 

   ).Menn, 1998(ها و آثار آگوستين مشهود است  متعددي از نوشته
تنها با يك آدم بود كه معصـيت در جهـان پديـد آمـد و      ...«: 12، 5نامة پولس رسول به روميان، . 3

  ).196: 1384ژيلسون، (» مرگ را نيز با خود در آن پديد آورد
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پيش از اين بيان شد كه آگوستين بـر مبنـاي تثليـث    . شود اولين تعارض از همين نقطه نمايان مي. 4
داند كـه ايـن سـه عنصـر در عـين       اً عبارت از عقل، اراده و حافظه ميشناختي، انسان را عين روان
بـر ايـن اسـاس شـناخت، نـه كـاركرد عقـل        ). Augustine, 2002: 58(بودن، واحد هستند  متمايز

شود، اما آگوستين در تبييني كه در بحث گناه  تنهايي، كه عيناً كاركردي از اراده نيز محسوب مي به
دهد، اراده را در وصول بشر بـه حقيقـت، مقـدم بـر عقـل       شري ارائه ميو تأثير آن بر عقلانيت ب

جاست  سازگاري اين تبيين در آن). Gilson, 1960: 132(دهد  يدانسته و عقل را تابعي از آن قرار م
داند و از سويي ديگر از اين ميان، قائل  كه وي از يك سو عقل، اراده و حافظه را داراي عينيت مي

اين به لحاظ منطقي پذيرفته نيست كه در ميان امور متمايز، قائل به عينيـت  . شود يبه تقدم اراده م
  .نظر گيريم را به نحو اعتباري در) تمايز يا عينيت(ها  كه يكي از آن شويم؛ مگر اين

اند  سان تفسير نكرده لازم به ذكر است كه تمامي آباي كليسا، مسئلة گناه ذاتي در مسيحيت را يك. 5
توان به ديدگاه كلمنس  براي مثال مي. اند تي در مورد جايگاه عقل بشري داشتهوهاي متفا و ديدگاه

اسكندراني كه از متفكران مسيحي قرن دوم ميلادي است اشاره كرد كه رويكردي كاملاً متفـاوت  
وي عقل را يكي از ابزارهـاي كشـف حقيقـت در    . با رويكرد آگوستين به اين مسئله داشته است

بـراي مطالعـة   . توان به سعادت دست يافـت  بر آن نيز مي  داند كه با تكيه ازات دين ميراستا و مو
  ).62- 51: 1386 ايلخاني،( ←تر  بيش

  .7،9اشعيا، : كتاب مقدس. 6
  .مشخصاً معرفت حكمي مورد نظر وي است. 7
فهـم  ورنون بورك معتقدند كه فهم آگوستين از عبارت اصلي كتاب اشـعيا،  . جمله جي برخي از. 8

گرايـي مسـيحي    درستي نبوده است و بنابراين اعتقاد دارند كه يك چنين خطايي بر تمـامي عقـل  
بنابراين قرائت اوليـة آگوسـتين را   . پدران لاتين كليسا و متكلمين قرون وسطي سايه افكنده است

در صـورتي كـه ايمـان    «: انـد  در ترجمة نسخة اصلي كه به زبان عبري است چنين اصلاح كـرده 
رسد چنـين   نظر مي البته به). Bourke, 1983: 19(» ريد ثابت نخواهيد ماند يا ادامه نخواهيد دادنياو

توجهي به اصل عبري كتاب مقدس باشد، زيرا اصطلاحي را كه آگوستين به  ديدگاهي ناشي از كم
 אם فهم معنا كرده است، در اصل عبري كتاب مقدس از ريشة أمن و به معناي ايمن بودن اسـت 

اگر ايمان نياوريـد  : ترجمة تحت اللفظي اين عبارت چنين است. תאמנו  לא  כי  תאמינו לא
گونه  ترين ترجمه به اصل عبري است اين در ترجمة عربي متن عبري كه نزديك. شويد ايمن نمي
شدن  ايمن« תאמנוتوان گفت كه آگوستين از فعل  بنابراين مي. إن لم تؤمنوا لم تأمنوا: آمده است

  .را فهميده و آن را به فهم و ادراك ترجمه كرده است» طااز خ
9. credere est cum assensione cogitare (to believe is to think with assent) 

هاي آگوستين آشكار  جا يكي ديگر از مواضعي است كه در آن رنگ نوافلاطوني انديشه اين. 10



 103   زهرا محمودكلايه و ديگران

  1392بهار  ، سال دوم، شمارة اول،جستارهاي فلسفة دين

 

 ـ از تفاسير عقلي نوافلاطونيان در باب اقانيم سه در واقعاو . شود مي شـان، جهـت تبيـين     هگان
گيرد و رونوشتي از ايـن تثليـث را نيـز در درون انسـان      تثليث مقدس در مسيحيت بهره مي

  .كند جو ميو جست
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